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A Comparative Study of the life word of Childhood in the film “Nan 
va Kooche” and the story of “The tiger who came to tea”

From the perspective of representing the “other”
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Abstract
In the present article, the story of “A tiger who came to tea” (1968), written by 
Judith Kerr and the film “ Nan va Kooche “ made by Abbas Kiarostami (1969) 
have been compared from the perspective of “other” studies. In addition to the 
closeness of time, the theme of both works is also similar. This similarity allows 
the researcher to make comparisons and comparative studies. The subject of both 
works is how the child faces the unexpected . In Judith Kerr’s story, the unexpect-
ed is a tiger that Sophie opens the door for him. The subject of Kiarostami’s film 
is also the encounter of a boy in the story with the unexpected. In his non-dialogue 
short film, the unexpected is a dog that the child suddenly encounters. The subject 
of this article is to examine how to express the message of the film and the story, 
as well as the imagination of the creators of the story and the film on how to face 
the unexpected. In this article, from the perspective of the relationship between 
“self” and “other”, the unexpected represented in the film and the story has been 
discussed. The results show that the position of the story against the unexpected; 
It has been idealistic, moral, empathetic and pleasant, but the position of the film; 
It has been confrontational, descriptive, dark and distant.
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چکیده
در مقالــۀ پیــش رو، داســتان »ببــری کــه آمــد عصرانــه بخــورد« )1347/1968 ش(، بــه قلــم 
"جودیــت کــر" و فیلــم »نــان و کوچــه« ســاختۀ عبــاس کیارســتمی )1349( از منظــر مطالعــات 
»دیگــری« بــا هــم مقایســه شــده اند. عاوه بــر نزدیک بــودن زمــان، مضمــون هــردو اثــر نیــز بــا هــم 
شــباهت دارد. ایــن شــباهت، امــکان مقایســه و بررســی تطبیقــی را بــرای محقــق فراهــم می کنــد. 
موضــوع هــردو اثــر نحــوۀ مواجهــۀ کــودک بــا امــر غیرمنتظــره اســت. در داســتان "جودیــت کــر"، 
امــر غیرمنتظــره، یــک ببــر اســت کــه ســوفی در را برایــش بازمی کنــد. موضــوع فیلــم کیارســتمی 
ــر  ــوگ او، ام ــدون دیال ــاهِ ب ــم کوت ــره اســت. در فیل ــر غیرمنتظ ــا ام ــتان ب ــر داس ــۀ پس ــز مواجه نی
غیرمنتظــره یــک ســگ اســت کــه کــودک ناگهــان بــا او رویــارو می شــود. موضــوع مقالــۀ حاضــر 
بررســی چگونگــی بیــان پیــام فیلــم و داســتان و نیــز تصــور پدیــدآوران داســتان و فیلــم از چگونگــی 
رویارویــی بــا امــر غیرمنتظــره اســت. در ایــن مقالــه از منظــر رابطــۀ تقابلــیِ »خــود« و »دیگــری«، 
بــه امــر غریــبِ بازنمایی شــده در فیلــم و داســتان پرداختــه شــده اســت. نتایــج نشــان مــی دهنــد 
کــه موضــع داســتان دربرابــر امــر غریــب؛ آرمانــی، اخاقــی، همدلانــه و خوشــایند بــوده اســت، امــا 

موضــع فیلــم؛ تقابلــی، توصیفــی، تاریــک و دور بــوده اســت.
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مقدمه
مطالعــات تطبیقــی بخــش مهمــی از مطالعــات ادبــی و بینارشــته ای را در روزگار مــا تشــکیل 
ــباهت ها و  ــه ش ــت ک ــن اس ــتان، ای ــم و داس ــی فیل ــی تطبیق ــای بررس ــی از پیامده ــد. یک می ده
ــرای  ــات و ســینما ب ــر برمــا می شــود و ظرفیــت هریــک از ژانرهــای ادبی تفاوت هــای هــردو ژان
بازنمایــی امــر واقــع مشــخص می گــردد. هنرمنــدان از رهگــذر توجــه بــه نتایــج چنیــن پژوهش هایی، 
درمی یابنــد کــه کــدام ژانــر ظرفیــت بیشــتری بــرای بیــان موضوع هــای گوناگــون دارد و در کــدام 
قســمت ها ضعــف یــا قــوت وجــود دارد. در اغلــب پژوهش هایــی کــه فیلــم را بــا داســتان تطبیــق 
داده انــد، مبحــث اقتبــاس مطــرح بــوده اســت. اقتبــاس به معنــی وام گیــری از اثــر دیگــر اســت کــه 
انــواع خــاص خــود را دارد و ممکــن اســت از الهام گیــری آزاد تــا اقتبــاسِ بســته و کامــاً متعهــد 
بــه پیش اثــر، دامنــه داشــته باشــد. در بحثــی کــه پژوهــش حاضــر پیــش کشــیده اســت، اقتبــاس 
مطــرح نیســت؛ بنابرایــن، پیشــینۀ ایــن پژوهــش را مقــالات و کتاب هایــی تشــکیل نمی دهــد کــه 
ــاس شــده اســت. موضــوع پژوهــش  ــه از آن اقتب ــد ک ــا داســتانی اشــاره می کنن ــم ب ــه رابطــۀ فیل ب
ــاس  ــد عب ــر فیلم ســاز فقی ــان و کوچــه« اث ــام »ن ــا ن ــاه ب ــم کوت حاضــر، مقایســۀ تطبیقــی یــک فیل
کیارســتمی و یــک داســتان کودکانــۀ کوتــاه بــه نــام »ببــری کــه آمــد عصرانــه بخــورد« اثــر "جودیــت 
ــا امــر نامنتظــر  ــه نحــوۀ مواجهــۀ کــودک ب ــر ب ــار، اســت. هــردو اث ــد آلمانی تب کــر"، نویســندۀ فقی
ــد؛  ــل می کن ــه موضــوع مطالعــۀ تطبیقــی تبدی ــر را ب ــه دو اث ــن موضوعــی اســت ک ــد. ای می پردازن
ــر از آن  ــی، جدیدت ــات تطبیق ــل ادبی ــانه ای ذی ــا بین رس ــته ای ی ــات بین رش ــف مطالع ــا »تعری ام
اســت کــه الگویــی بــرای پژوهــش در زمینــۀ ادبیــات و ســینما بــه دســت دهــد« )حیاتــی، 1394: 
73(. رابطــۀ ســینما و ادبیــات بــا مخاطــب و نیــز شــیوۀ بازنمایــی پیــام در هریــک از دو رســانه 
ــه خــود در  ــی ک ــا اســتفاده از ابزارهای ــات، ب ــک از دو رســانۀ ســینما و ادبی ــاوت اســت. هری متف
اختیــار دارنــد، بــه بازنمایــی مقصــود خــود می پردازنــد. بــا وجــود چنیــن ابزارهایــی، مخاطــب نیــز 
ممکــن اســت فعال تــر یــا منفعل تــر باشــد و نیــز امــکان ایــن را به دســت بیــاورد کــه در ســاخت 
داســتان اثــر ســهمی را از آن خــود کنــد. تمهیــدی کــه پدیدآورنــدۀ اثــر ســینمایی و اثــر داســتانی بــه کار 
می گیــرد، ناشــی از میــزان دانــش و تجربــۀ او از برخــورد بــا مخاطــب اســت. هرچــه صاحــب اثــر 
بــا روحیــات مخاطــب خاصــی کــه بــرای خــود مشــخص می کنــد آشــناتر باشــد، در القــای مفهومــی 
کــه می خواهــد بیــان کنــد مؤثرتــر و موفق تــر خواهــد بــود. بــرای ســاختن اثــری مناســب کــودک، 
بایــد »ســاختار ذهنــی او و نیــز تجربــۀ او از زندگــی« )محمــدی، 1378: 225( را در نظــر داشــت. 
اگــر تصویــر خــوب از کار درآیــد، می توانــد کام را یــاری کنــد. تصویــر کمــک می کنــد کــه مخاطــب 
بتوانــد راحت تــر بــا کام ارتبــاط بگیــرد؛ به خصــوص در ادبیــات کــودک و نوجــوان کــه کمتــر بــا 
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اســتعاره ســروکار داریــم.
تصویــر عــاوه  بــر کام از بســیاری عناصــر دیگــر هــم کمــک می گیــرد. از جملــه عناصــری ماننــد 
ــد  ــر می آین ــه کمــک تصوی ــن عناصــر ب ــردازی، موســیقی و... . همــۀ ای ــی، نورپ ــاس، صحنه آرای لب
ــردازش کام  ــوع پ ــط کام اســت و ن ــا داســتان فق ــد؛ ام ــه کنن ــه مخاطــب ارائ ــری ب ــا درک بهت ت
به عهــدۀ نویســنده اســت. کام به تنهایــی بــار همــۀ عناصــر را بــه دوش می کشــد. شــاید بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه ویلیــام جینکــز معتقــد اســت فیلــم بــر رمــان تفــوق قطعــی و خــاص دارد )جینکــز، 

.)290 :1363
کام هــم ماننــد تصویــر به دنبــال نشــان دادن اســت، امــا قــادر نیســت بی واســطه نشــان دهــد. 
پــرده ای در مقابــل کام وجــود دارد کــه ذهــن خواننــده اســت. ایــن خواننــده اســت کــه بایــد کام را 
بــه تصویــر تبدیــل کنــد تــا بتوانــد آن را دریابــد. همیــن امــر تخیــل را در خواننــده تقویــت می کنــد. 
بیــان داســتانی بــه تخیــل خواننــده پــر و بــال می دهــد. هــر خواننــده ای می توانــد تخیــل متفاوتــی بــا 
دیگــری داشــته باشــد؛ امــا بیــان تصویــری، تخیــل را از خواننــده ســلب می کنــد. در فیلــم، واقعیــت 
همــان چیــزی اســت کــه در قالــب تصویــر دیــده می شــود و همــۀ بیننــدگان آن را به طــور یکســان 
ــدۀ  ــار دو پدیدآورن ــب" در آث ــر غری ــی "ام ــی بازنمای ــه چگونگ ــر، ب ــش حاض ــد. در پژوه می بینن
داســتان و فیلــم پرداختــه خواهــد شــد. در ایــن بررســی، نــوع مواجهــۀ خالــق اثــر بــا مفهــوم کودکی و 
تصــور او از ایــن مفهــوم نیــز کــه بــه احتمــال نزدیــک بــه یقیــن، بــا تجربــۀ زیســتۀ ایشــان در پیونــد 

اســت، جلوه گــر خواهــد شــد.

روش پژوهش
پژوهــش پیــش رو بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی، از منظــر نحــوۀ مواجهــه بــا »دیگــری« ســامان 
ــد. منظــور از مخاطــب، مخاطــب خاصــی  ــا بازخــورد مخاطــب را پیش بینــی کن ــه اســت ت یافت
اســت کــه به انــدازۀ کافــی، در ایــن جهــان نزیســته و رشــد شــناختی لازم را بــرای تصمیم گیــری در 
مواجهــه بــا امــر نامنتظــر کســب نکــرده اســت. در غالــب آثــاری کــه در پیونــد بــا کــودکان پدیــد 
گــر اثــری، در ضمــن آموزندگــی، واجــد  آمده انــد، بحــث آمــوزش از اولویــت برخــوردار اســت. ا
ارزش هنــری باشــد و هنــر و زیبایــی را کــه مســتقیماً بــا دنیــای کودکــی در پیونــد اســت، در راه 
آمــوزش قربانــی نکنــد، توفیــق بزرگــی حاصــل کــرده اســت. کــودک، پیــش از هرچیــز، در پــی 
لــذت اســت و تــا لذتــی کســب نکنــد، توجهــی بــه آنچــه بــه او عرضــه می شــود نشــان نمی دهــد 
(Collie and Slater, 1987: 26-28). تصــوری کــه پدیدآورنــدۀ اثــر از مخاطبــش دارد، بــر 
بخــش مهمــی از محتــوا و فــرم اثــر تأثیرگــذار اســت و شــیوۀ برقــراری دیالکتیــک بیــن مخاطــب 
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ــتمی از  ــی کیارس ــش، بازنمای ــن پژوه ــود. در ای ــخص می ش ــذر مش ــن رهگ ــده از همی و پدیدآورن
ــم. زیســت جهان کودکــی و شــناخت او را از مخاطــب کــودک نشــان می دهی

در مطالعات فلسفی به مفهوم »خود« و »دیگری« بسیار پرداخته شده است. در این پژوهش، 
دو رویکرد به مفهوم »دیگری« را که تا اندازه ای با هدف ما سازگارتر است، انتخاب کرده ایم. 
رویکرد نخست مربوط به "سارتر" و رویکرد دوم مربوط به "لویناس" است. »خود« و »دیگری« 
در تاریخ فلسفۀ غرب، از افاطون تا هگل، در تقابل با یکدیگر قرار دارند. نظریۀ "تز و آنتی تز" 
هگل و نیز رابطۀ "سوژه-ابژه" در نگاه دوگانۀ دکارتی، رابطه ای کاماً تقابلی است. به عقیدۀ آنها، 
سوژه )خود( در جایگاه نگرنده یا فهم کننده و ابژه )دیگری( در جایگاه نگریسته یا فهم شونده کاماً 

از هم جدا هستند )ر.ک: نجومیان، 1385: 217(.
در جهان بینی هــای ســنتی، اعــم از مذهــب، اســطوره و فلســفه، رابطــۀ دوگانــه و تقابلــی 
ــری«  ــت و »دیگ ــن اس ــدس و روش ــود« مق ــی، »خ ــوع جهان بین ــن ن ــت. در ای ــده اس ــه ش پذیرفت
ــل »خــود« و  ــکان تقاب ــور و همــکاران، 1396: 72(. ژاک ل ــک و ســیاه )لطیف پ نامقــدس، تاری
»دیگــری« را وارد نظریــۀ انتقــادی کــرد )مکاریــک، 1385: 311(. "ســارتر" هــم از فیلســوفانی 
اســت کــه بــه رابطــۀ تقابلــی بیــن »خــود« و »دیگــری« معتقــد اســت کــه از نــوع ســتیزه و دشــمنی 
اســت. در نظــر "ســارتر"، »خــود« به واســطۀ هســتیِ »دیگــری« شــناخته می شــود؛ یعنــی »خــود« 
در ارتبــاط بــا »دیگــری« اســت کــه بــا »خــود« رابطــه پیــدا می کنــد )ســارتر، 1355: 72(. به اعتقــاد 
به قصــد ســتیزه گری )ســارتر، 1355: 217(.  او، »دیگــری« بــر مــا آشــکار نمی شــود، مگــر 
ــی  ــۀ بیگانگ ــد، رابط ــگاه می کن ــن« ن ــه »م ــه ب ــده را، درحالی ک ــریِ« نگرن ــۀ »دیگ ــارتر" رابط "س

می دانــد )ســارتر، 1355: 375(.
امــا، "امانوئــل لوینــاس" در نقطــۀ مقابــل فیلســوفانی قــرار دارد کــه بــه رابطــۀ تقابلــی »مــن« 
ــخ  ــد تاری ــا نق ــی دارد. او ب ــاس" دو سرچشــمۀ فلســفی و دین ــد. تفکــر "لوین و »دیگــری« معتقدن
ــد اســتثنا، سرگذشــت  ــخ فلســفۀ غــرب، صرف نظــر از چن فلســفۀ غــرب، معتقــد اســت کــه تاری
تحویــل »دیگــری« بــه »خویشــتن« اســت )علیــا، 1388: 39-29(. بــه نظــر "لوینــاس"، هــدف 
فلســفۀ غــرب از فروکاســتن »دیگــری« بــه »مــن«، تســلط بــر دیگــری بوده اســت )کریمــی، 1399: 
84(. "لوینــاس" معتقــد اســت »مــن« در قبــال »دیگــری« وظیفــه ای دارم )علیــا، 1388: 84(؛ 
زیــرا رابطــۀ »خــود« بــا »دیگــری« در نظــر او، رابطــۀ خشــونت و ســتیزه نیســت، بلکــه »خــود« در 
قبــال »دیگــری« مســئول اســت. »دیگــری« مــرا بــه رابطــه ای می خوانــد کــه از جنــس قهــر و ســتیزه 

نیســت )علیــا، 1388: 146-148(.
در ادامــه، ابتــدا داســتان و فیلــم مــورد نظــر، بــا توجــه بــه کوتــاه  بودنشــان، به طــور کامــل 
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ــم. ــه می پردازی ــر از منظــر پیش گفت ــل هــردو اث ــه تحلی ــی می شــوند و ســپس ب معرف

پیشینۀ پژوهش
ــم  ــه فیل ــد ک ــود دارن ــز وج ــی نی ــد. پژوهش های ــری« پرداخته ان ــه »دیگ ــا ب ــی از پژوهش ه برخ
کیارســتمی و جایــگاه آن را در تاریــخ ســینما بررســی کرده انــد؛ امــا هیــچ پژوهشــی دربــارۀ داســتان 
"جودیــت کــر" یــا بررســی تطبیقــی اش بــا فیلــم کیارســتمی وجــود نــدارد. همچنیــن، نگارنــده بــا 
ــم و  ــدگاه ایــن پژوهــش در فیل هیــچ پژوهشــی برخــورد نکــرده اســت کــه مفهــوم دیگــری را از دی
داســتان پــی گرفتــه باشــد؛ بنابرایــن، پژوهــش حاضــر در نــوع خــود تــازه و نوآورانــه اســت. اهمیــت 
ایــن پژوهــش آنجاســت کــه جایــگاه "کــودک" و "مفهــوم کودکــی" را در دیــدگاه فیلم ســازی روشــن 
ــاح  ــه اصط ــاخته و ب ــان« س ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ ــم را در »کان ــه فیل ــد ک می کن
ــنفکران  ــان روش ــگاه خاصــی در می ــون جای ــته، کان ــرده اســت. در گذش ــی عرضــه ک ــی کانون فیلم
داشــت و مطالعــۀ تاریــخ پیدایــی و رشــدش بســیاری از مســائل حــوزۀ مربــوط بــه هنــر کــودکان را 

ــد. ــن می کن روش

ببری که آمد عصرانه بخورد
ایــن داســتان کوتــاه کودکانــه، یــک ببــر را در عصــر روزی که ســوفی و مادرش چای می نوشــیدند 
ــام ســوفی و مــادرش در آشــپزخانه چــای  ــه ن ــر می کشــد: یــک روز، دختــر کوچولویــی ب ــه تصوی ب
می نوشــیدند کــه ناگهــان زنــگ در بــه صــدا درآمــد. ســوفی بــا خــودش گفــت: نمی دانــم چــه کســی 
ممکــن اســت پشــت در باشــد. شــیرفروش کــه نیســت؛ چــون او همیــن امــروز صبــح آمــده بــود. 
پســر مغــازه دار هــم کــه نیســت؛ چــون امــروز نوبــتِ آمــدن او نیســت. پــدر هــم نمی توانــد باشــد، 
ــی  ــگ را زده اســت. وقت ــم چــه کســی زن ــا ببینی ــم ت ــاز کنی ــر اســت در را ب ــد دارد. بهت چــون کلی
ســوفی در را بــاز کــرد، ببــر گنــدۀ پشــمالوی راه راهــی آنجــا بــود! ببــری گفــت: ببخشــید! مــن خیلــی 
گرســنه ام! فکــر می کنیــد می شــود بــا شــما عصرانــه بخــورم؟ ســوفی گفــت: بــا کمــال میــل! بیــا تــو. 
بعــد، ببــری رفــت داخــل و پشــت میــز، روی صندلــی آشــپزخانه، نشســت. ســوفی گفت: ســاندویچ 
می خواهــی؟ ببــری نــه تنهــا یــک ســاندویچ، بلکــه همــۀ ســاندویچ های تــوی بشــقاب را برداشــت 
ــود! ســوفی گفــت:  ــوز هــم گرســنه اش ب ــازه هن ــرد و خــورد و ت ــده ک ــۀ گن ــا را یــک لقم ــۀ آنه و هم
نــان می خواهــی؟ ببــری دوبــاره همــان کار را کــرد. فقــط یــک نــان برنداشــت. او همــۀ نان هــای 
داخــل ظــرف را خــورد و بعــد نوبــت بیســکوئیت ها شــد؛ بعــدش همــۀ کیک هــا را خــورد. آنقــدر 
خــورد کــه دیگــر هیــچ خوراکــی ای روی میــز نمانــد. ســوفی پرســید: نوشــیدنی می خواهــی؟ ببــری 
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ــود و همــۀ چای هــای تــوی قــوری را هــم خــورد! بعــد،  ــارچ شــیر ب همــۀ شــیرهایی را کــه تــوی پ
نگاهــی بــه اطــراف آشــپزخانه انداخــت تــا ببینــد چیــز دیگــری هــم بــرای خــوردن پیــدا می شــود 
ــه! آن وقــت، رفــت ســراغ قابلمه هــا و ماهی تابه هــا و همــۀ غذاهــای روی اجــاق را خــورد و  ــا ن ی
بعــد رفــت ســراغ یخچــال و هرچــه تــوی یخچــال بــود بلعیــد! بعــد رفــت ســروقتِ همــۀ بســته ها و 
قوطی هــای تــوی کابینــت و هرچــه را تــوی آنهــا بــود خــورد؛ و بعــد نوبــت شــیرها و آب پرتقال هــا 
و نوشــیدنی های دیگــر بــود. تــازه! همــۀ آبــی را هــم کــه تــوی شــیر آب بــود نوشــید! ببــری بعــد از 

همــۀ این کارهــا گفــت: بــرای چــای متشــکرم! بهتــر اســت دیگــر بــروم! و رفــت!
ســوفی بــه فکــر فرورفــت: نمی دانــم چــه کار کنــم؟ هیچ چیــز بــرای عصرانــۀ پــدر نمانــده اســت. 
ببــری همه چیــز را خــورد! ســوفی فهمیــد کــه حمــام هــم نمی توانــد بــرود؛ چــون ببــری همــۀ آب هــای 
ــادرش  ــه برگشــت. ســوفی و م ــه خان ــدر ســوفی ب ــع، پ ــان موق ــود! هم ــوی وان را هــم خــورده ب ت
ــری چطــور همــۀ خوردنی هــا و نوشــیدنی ها  ــاده و بب ــه چــه اتفاقــی افت ــد ک ــرای او تعریــف کردن ب
را تمــام کــرده اســت. پــدر گفــت: مــن می دانــم چــه کار بایــد بکنیــم! یــک فکــر خیلــی خــوب دارم! 
لباس هایمــان را بپوشــیم و برویــم کافــه! هــوا دیگــر تاریــک شــده بــود. آنهــا همگــی رفتنــد بیــرون. 
ــد.  ــرده بودن ــۀ ماشــین ها هــم چراغ هایشــان را روشــن ک ــود. هم ــان روشــن ب ــوی خیاب ــا ت لامپ ه
ســوفی و پــدر و مــادرش پیــاده بــه کافــه رفتنــد و شــام خوشــمزه ای از سوســیس و چیپــس و بســتنی 

خوردنــد.
صبــح کــه شــد، ســوفی و مــادرش رفتنــد خریــد و کلــی خوردنــی خریدنــد. آنهــا یــک ظــرف غــذا 
بــرای ببــری هــم خریدنــد تــا اگــر ببــری دوبــاره بــرای عصرانــه برگشــت، در آن غــذا بخــورد؛ امــا ببــری 

.)1968 ,Kerr( !هیچ وقــت برنگشــت

نان و کوچه
نــان و کوچــه فیلمــی کوتــاه اســت کــه ده دقیقــه و ســی ثانیــه طــول دارد. ایــن فیلــم نخســتین 
ســاختۀ کیارســتمی اســت کــه کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان آن را تهیــه کرده و ســیاه و 
ســفید اســت. فیلــم بــا تصویــر کودکــی آغــاز می شــود کــه لبــاس تابســتانی بــه تــن و شــلوار کوتــاه بــه 
پــا و نــان ســنگکی زیــر بغــل دارد و درحالی کــه بــه شــیئی مثــل تــوپ ضربــه می زنــد، در کوچه هــای 
خاکــی به ســمت منــزل مــی رود. صــدای موســیقی تنــد و بازیگوشــانه ای بــا تصویــر همــراه اســت. در 
دقیقــه " 8 :2 " صــدای پــارس ســگی بــه گــوش می رســد. همزمــان، پســرک می ایســتد و موســیقی 
متوقــف می شــود. پســرک به ســرعت بخشــی از مســیر را بــاز می گــردد و تصویــر ســگ کــه گویــی 
در پــی اوســت دیــده می شــود. پــس از عقب نشــینی پســرک، ســگ نیــز بــاز می گــردد و در گوشــه ای 
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می نشــیند. پســرک کــه راه عبــور را پرخطــر می بینــد، مســتأصل و کافــه، کنــاری منتظــر می مانــد 
ــازه  ــده اســت و خمی ــته ش ــود. پســرک خس ــه رد نمی ش ــاره ای بیندیشــد. هیچکــس از کوچ ــا چ ت
ــه رو نزدیــک می شــود. موســیقی  می کشــد. ســرانجام، پیرمــردی به آهســتگی از انتهــای کوچــۀ روب
ــزی  ــه چی ــد و بی آنک ــه راه می افت ــرد ب ــد. پســرک پشــت ســر پیرم ــدا می کن ــی پی گاه ــی کارآ حالت
بگویــد، پیرمــرد را هایــل خــود می کنــد تــا از کنــار ســگ بگــذرد؛ امــا پیــش از رســیدن بــه ســگ، 
پیرمــرد وارد کوچــه ای فرعــی می شــود و بــه خانــۀ خــود مــی رود و پســرک تنهــا می مانــد. درحالی کــه 
نــان را بــه دســت دیگــر می دهــد، تصمیــم می گیــرد از کنــار ســگ عبــور کنــد. تــا جایــی کــه عــرض 
کوچــه اجــازه می دهــد از ســگ فاصلــه می گیــرد و درحالی کــه بــه دیــوار چســبیده بــه ســگ نزدیــک 
ــارس  ــگ پ ــد س ــه او می رس ــرک ب ــه پس ــه ای ک ــت در لحظ ــد و درس ــگ او را می پای ــود. س می ش
ــدازد. ســگ  ــو ســگ می ان ــان جل ــد. پســرک می ترســد و روی زمیــن می نشــیند و تکــه ای ن می کن
نــان را می خــورد و درحالی کــه دم تــکان می دهــد بــا پســرک همــراه می شــود. بــرای چنــد لحظــه، 
آن دو، شــانه بــه شــانه، مثــل دو دوســت، حرکــت می کننــد. موســیقی بــا فضــای فیلــم همراه اســت و 
ملــودی ای دوســتانه بــا برجســتگی صــدای قره نــی زمینــۀ تصویــر اســت. پســرک بــه خانــه می رســد. 
ــت  ــود و پش ــادر رد می ش ــازوی م ــر ب ــگ از زی ــه س ــه ب ــرک بی توج ــد و پس ــادر در را بازمی کن م
بــه ســگ بــه حیــاط مــی رود. مــادر در را محکــم بــه روی ســگ می بنــدد. ســگ همانجــا جلــو در 
می نشــیند. پســر کوچــک دیگــری از انتهــای کوچــه ظاهــر می شــود کــه کاســه ای ماســت در دســت و 
وســیلۀ دیگــری در دســت دیگــر دارد و ســخت مراقــب اســت کــه ماســت نریــزد. او کــه اصــاً متوجــه 
حضــور ســگ نشــده اســت، ناگهــان بــا پــارس ســگ از جــا می پــرد و فیلــم همانجــا روی تصویــر 

ترســیدۀ او ثابــت می شــود.

بحث
ــت. در  ــب" اس ــر "غری ــا ام ــی ب ــوۀ رویاروی ــر نح ــردو اث ــون ه ــد، مضم ــه ش ــه ماحظ چنان ک
دنیــای کودکانــه، واقعیــت و تخیــل از هــم جــدا نیســتند. اغلــب کــودکان نمی تواننــد میــان واقعیــت 
و خیــال تفکیــک قائــل شــوند. بــه همیــن دلیــل اســت کــه بزرگ ترهــا بــه  راحتــی بــرای کــودکان 
قصــه تعریــف می کننــد تــا مقاصــد تحذیــری و تربیتــی خــود را در قالــب قصــه بگنجاننــد. قصــه 
بــرای کــودک در حکــم اتفاقــی اســت کــه افتــاده و ممکــن اســت بــرای او هــم بیفتــد؛ امــا شــیوۀ 
روایــت در قصــه و فیلــم متفــاوت اســت. در قصــه بــا کلمــات ســروکار داریــم و کــودک بــا شــنیدن 
کلمــات تصــورات خــود را مجســم می کنــد و بــا توســل بــه دنیــای ذهنــی خــود کلمــات را در قالــب 
تصاویــر درک می کنــد. در فیلــم، تصاویــر بــه کــودک نمایــش داده می شــوند و ســازندۀ فیلــم بــه جــای 
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کــودک تخیــل می کنــد. اگــر کلمــات قصــه، فــرض اتفــاق را بــرای کــودک بــه تصویــر می کشــند، 
فیلــم اتفــاق را رخ داده تلقــی می کنــد و آن را بــه کــودک نشــان می دهــد. از ایــن روســت کــه تأثیــر 
فیلــم، اگــر به گونــه ای ســاخته شــود کــه کــودک آن را بفهمــد، بیشــتر خواهــد بــود. زبــان ســینما بــا 
زبــان داســتان تفــاوت دارد. فیلــم از عناصــر ســازندۀ خــود ســاخته می شــود، پرده هــا، میزانســن ها، 
موســیقی، دکوپــاژ و... . تحقیقــات نشــان داده انــد کــه عــدم دریافــت کــودکان از فیلــم مربــوط بــه 
ــده را  ــر پیچی ــناختی درک تصاوی ــی ش ــودکان توانای ــتاری، 1345: 64(. ک ــان سینماســت )س زب
ــر  ــن، اگ ــل می شــود؛ بنابرای ــودک تبدی ــز ک ــه نقطــۀ تمرک ــر روی صفحــه ب ــر بزرگ ت ــد. تصوی ندارن
تصویــر شــلوغ باشــد، کــودک نخواهــد فهمیــد کــه موضــوع چیســت و مرکــز تصویــر کــدام اســت. 
کیارســتمی به خوبــی ایــن نکتــه را درک کــرده اســت. فیلــم او ســاده اســت. شــروع فیلــم سرخوشــانه 
ــم. کشــمکش و اوج قصــۀ او کامــاً  ــی فیل ــۀ شــخصیت اصل ــق روحی و بازیگوشــانه اســت، مطاب
روشــن اســت و گــره ماجــرا یکــی بیــش نیســت. مواجهــۀ کــودک و ســگ و چگونگــی رفــع و رجــوع 
ایــن مشــکل کــه بــرای کــودک فیلــم در حــد بحــران اســت، نقطــۀ تمرکــز فیلم اســت. قصۀ مــوازی ای 
در فیلــم مشــاهده نمی شــود. تمرکــز مخاطــب کــودک و دغدغــۀ او خیلــی زود بــا دغدغــۀ کــودک فیلم 
یکــی می شــود. زمــان فیلــم از حــد حوصلــۀ مخاطــب فراتــر نمــی رود؛ چــون کــودک بــه دلیــل طبــع 

ســیال قــادر نیســت مــدت زیــادی بــر مســئله ای خــاص متمرکــز شــود.

جنبۀ تمثیلی
در داســتان "جودیــت کــر"، کلمــات تکلیــف ماجــرا را مشــخص می کننــد. بچه هــا می داننــد کــه 
ببرهــا زنــگ خانــۀ آدم هــا را نمی زننــد، امــا اگــر هــم ببرهــا چنیــن کاری بکننــد، بچه هــا شــگفت زده 
نمی شــوند! آنهــا هنــوز بــا ســازوکار جهــان آشــنا نیســتند و همیــن ناآشــنایی جنبــۀ تمثیلــی اثــر را 
ــه  ــم ب ــه دریافــت می کنی ــی را ک ــم هــر تمثیل ــگاه بزرگ ترهــا، می توانی ــا در جای ــرد. م ــان می ب از می
نویســنده منســوب کنیــم، امــا کــودک فقــط بــه همــان چیــزی کــه می بینــد توجــه دارد. حتــی دربــارۀ 
"جودیــت کــر" و اینکــه ممکــن اســت منشــأ الهــام او بــرای نوشــتن چنیــن داســتانی چــه باشــد 
ــش ســوم در  ــا در دوران رای ــوده اســت. آنه ــا ب ــرگ نازی ه ــدر او در لیســت م ــام پ ــه ن ــد ک گفته ان
برلیــن زندگــی می کردنــد و به خاطــر داشــتن دیــن یهــودی، مســتحق مــرگ شــناخته می شــدند. پــدر 
جودیــت، بــه دلیــل مخالفتــش بــا رایــش ســوم، منتظــر اعــدام بــود. جودیــت کــه کــودک بــود ایــن 
ــا خــود ببــرد. مایــکل  ــه بیایــد و آنهــا را ب خطــر را درک می کــرد کــه ممکــن اســت کســی بــه خان
ــری  ــال، الهام گی ــه احتم ــا ب ــع، ام ــور قط ــه ط ــه ب ــر را، اگرن ــرای بب ــودک، ماج ــندۀ ک روزن، نویس
"جودیــت کــر" از مأمــوران "گشــتاپو" یــا "اس اس" تلقــی می کنــد و معتقــد اســت: »مــن نمی دانــم 
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ــر یــک  ــا اینکــه داســتان بب ــه امــا به هرحــال، ب ــا ن ــده اســت ی ــر را آفری ــن بب ــه ای گاهان جودیــت آ
.)2013 ,Wallis( »شــوخی اســت، خــود ببــر حقیقــت دارد

در فیلــم کیارســتمی، بــا داســتانی واقع گرایانــه ســروکار داریــم؛ امــا کــدام از جنبــه از واقعیــت 
ــر  ــرای ه ــی ب ــوان تمثیل ــودک داســتان کیارســتمی را می ت ــرد؟ ک ــل ک ــوان آن را تأوی ــه نت اســت ک
»دیگــری« قلمــداد کــرد کــه جامعــه می کوشــد بــا اِعمــال ســلطه بــر او، بــه جایــگاه »خــود« 
ــد.  ــی می کنن ــه زندگ ــه بقی ــد ک ــی کن ــی زندگ ــد و آداب ــان قواع ــا هم ــه ب ــود« ی ک ــاندش. »خ بکش
جایــی کــه فیلــم در انتهــا توقــف می کنــد، اجتناب ناپذیــریِ چرخــه ای را کــه در جریــان تبدیل کــردن 
دیگری هــا بــه خــود اســت تکمیــل کــرده اســت. از دیــدگاه فیلم ســاز، هیــچ راه برون رفتــی از ایــن 

چرخــه وجــود نــدارد.

تحلیل

زیست جهان کودک کیارستمی

کودک به مثابۀ زدیگریر:
ــه  ــان ب ــدن ن ــرای خری ــرم تابســتان ب ــر کشــیده، در هــوای گ ــه تصوی ــه کیارســتمی ب ــی ک کودک
بیــرون خانــه فرســتاده شــده اســت. کــودکِ سرخوشــی کــه تــوپ نــدارد، ولــی خــود را با شــیئی شــبیه 
تــوپ ســرگرم کــرده و بــا پــا بــه آن ضربــه می زنــد تــا فاصلــۀ خانــه و نانوایــی را کــم کنــد. موقعیــت 
ــه  ــودک نیاموخت ــه ک ــی ب ــد. کس ــف می کن ــه را متوق ــاد کودکان ــای ش ــب دنی ــر غری ــر و ام نامنتظ
اســت کــه در چنیــن مواقعــی چــه بایــد بکنــد. رهگــذران نیــز بــه او توجهــی نشــان نمی دهنــد. در 
زیســت جهانی کــه کیارســتمی می شناســد و تصویــر می کنــد، کــودک در جایــگاه »دیگــری« اســت. 
کســی او را همراهــی نمی کنــد. ســگ بــه او پــارس می کنــد. پیرترهایــی کــه از کنــارش می گذرنــد 
نیــز بــه او و دنیــای کوچکــش کــه حــالا بــا وجــود ســگ ترســناک هــم شــده اســت، اعتنایــی ندارنــد.
کــودک، ســرانجام، می آمــوزد کــه بــا تکــه ای نــان ســگ را تحــت اختیــار خــود درآورد. وقتــی 
امــر نامنتظــر بــرای سپاســگزاری، یــا بــه طمــع غــذای بیشــتر، بــا کــودک همــراه می شــود، شــاهد 
ــار  ــودک را کن ــه ک ــی ک ــار رهگذران ــی در رفت ــن همراه ــتیم. ای ــودک هس ــا ک ــت ب ــی طبیع همراه
ــر  ــه در چارچــوب در ظاه ــد لحظ ــرای چن ــه ب ــادر ک ــی م ــده نمی شــود. حت ــد دی ــده گرفته ان راه نادی
می شــود، بــه کــودک توجهــی نــدارد. او اطــراف را وارســی می کنــد و در را محکــم بــه روی 
ــودک  ــه. ک ــا ن ــه ای زده ی ــودک صدم ــه ک ــه ســگ ب ــدد؛ بی آنکــه نگــران باشــد ک ــب می بن ــر غری ام
ــان  ــز نش ــه ســگ نی ــادر و نســبت ب ــه م ــده، نســبت ب ــته ش ــه او روا داش ــه ب ــی ای را ک بی اعتنای
می دهــد. از زیــر دســت مــادر وارد منــزل می شــود و حتــی بــه پشــت ســرش، جایــی کــه ســگ در 
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ــه  ــل شــده اســت! کــودک ب ــه »دیگــری« تبدی ــد. ســگ در نظــر او ب ــگاه نمی کن انتظــار اوســت، ن
ســگ نــگاه نمی کنــد، قصــد دوســتی بــا او نــدارد، حتــی نســبت بــه او کنجــکاو هــم نیســت! گویــی، 
هــردو، هــم کــودک و هــم ســگ، در جایــگاه دیگــری قــرار دارنــد، بــا ایــن تفــاوت کــه ســگ دوســت 

ــی رود. ــی کار خــود م ــه او پ ــا ب ــودک بی اعتن ــا ک ــد، ام ــا نمی کن ــازه اش را ره ت
در زیســت جهانی کــه کیارســتمی برمی ســازد، طبیعــت وفــادار اســت و امــر غریــب می توانــد 
ــۀ واقعــی اســت! امــر  ــل شــود؛ امــا کودکــی کــه کیارســتمی می شناســد، غریب ــه امــر آشــنا تبدی ب
ــه  ــش، ب ــش از کودک ــد و بی ــادر او را نمی بین ــتنش، م ــود حضورداش ــا وج ــه ب ــر اوســت ک نامنتظ
اطــراف کوچــه توجــه نشــان می دهــد. در انتهــای فیلــم، کــودک دیگــری بــا شــلوار کوتــاه و پیراهــن 
تابســتانی، درحالی کــه ظــرف ماســت در دســت دارد، نزدیــک می شــود. بــاری کــه کــودک در دســت 
دیگــر دارد چنــان ســنگین اســت کــه همــۀ حــواس کــودک را بــه خــود مشــغول داشــته اســت. کــودک 
اصــاً متوجــه حضــور ســگ کــه ســرراه نشســته اســت نمی شــود. درســت در لحظــه ای کــه کــودک بــه 
ــن روی صــورت  ــرد و دوربی ــودک هراســان از جــا می پ ــد، ک ــارس می کن ســگ می رســد، ســگ پ
ترســیدۀ او ثابــت می شــود. کیارســتمی بــا ایــن تمهیــد، زیســت جهان همــۀ کــودکان را دایــره ای بــا 
همیــن چرخــش نشــان می دهــد. ایــن سرگذشــت، سرگذشــت همــۀ کودکانــی اســت کــه در ایــن دایــره 
ــه ای  ــدی می شــود. چرخ ــای آن، اب ــۀ تداعی ه ــراه هم ــه هم ــراس او ب ــودک دوم و ه ــد. ک محصورن
کــه فیلم ســاز آن را همیشــگی تصویــر کــرده و راهــی بــرای برون رفــت از آن تمهیــد نکــرده اســت.

زیست جهان کودک "جودیت کر"

کودک به مثابۀ زخودر
ــراه  ــا نیســت. او به هم ــودک تنه ــرده اســت، ک ــر ک ــر" تصوی ــت ک ــه "جودی در زیســت جهانی ک
مــادرش در عصــری دلپذیــر مشــغول نوشــیدن چــای اســت. او بــه بیــرون از منــزل فرســتاده نشــده 
ــارۀ  ــودک را درب ــگ در ک ــد. صــدای زن ــام ده ــۀ بزرگ ترهاســت انج ــه وظیف ــا کاری را ک اســت ت
ــرور  ــا خــود م ــی را ب ــودک گزینه های ــد. ک ــگ اســت کنجــکاو می کن ــل فشــردن زن ــه عام کســی ک
ــن نتیجــه می رســد کــه حدس هایــش درســت نیســتند. پــس  ــه ای ــد و به شــیوه ای منطقــی، ب می کن
بلنــد می شــود تــا در را بازکنــد. برخــاف کــودک فیلــم کیارســتمی کــه بــه ناگهــان بــا امــر غیرمنتظــره 
روبــه رو می شــود، ایــن ســوفی اســت کــه بــا پــای خــود بــه اســتقبال آن مــی رود. او فرصــت ایــن را 
نیــز دارد کــه فکــر کنــد چــه کســی ممکــن اســت پشــت در باشــد! درحالی کــه در فیلــم کیارســتمی، 

نامنتظربــودن موقعیــت مواجهــه بــا امــر غریــب بســیار مؤکــد اســت.
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پشــت در ببــر پشــمالویی اســت کــه اجــازه می خواهــد تــا وارد شــود. هیچ چیــز اضافــه ای در ایــن 
داســتان وجــود نــدارد. برخــاف فیلــم »نــان و کوچــه«، ببــر نمی غــرد یــا یــورش نمی بــرد. او مؤدبانــه 
درخواســت می کنــد کــه بــه داخــل بیایــد و چــای بخــورد. واکنــش کــودک داســتان بــه مواجه شــدن 
بــا ببــر جالــب توجــه اســت. ســوفی هیــچ تعجــب نمی کنــد، یــا نمی ترســد. او موجــود غریــب را بــه 
داخــل دعــوت می کنــد و از او می پرســد کــه چــه میــل دارد. در دنیایــی کــه "جودیــت کــر" تصویــر 
کــرده اســت، حتــی ببــر هــم دیگــری نیســت. تنهــا نگرانــی کــودک از ایــن اســت کــه وقتــی پــدر بــه 
خانــه می آیــد، چیــزی بــرای خــوردن نمانــده اســت. واکنــش پــدر نیــز کــه بافاصلــه بعــد از رفتــن 
ببــر سرمی رســد، جالــب توجــه و در جهــت واکنــش کــودک اســت. او اصــاً از آمــدن ببــر بــه خانــه 
ــه  ــی ارائ ــده اســت، راه حل ــش آم ــه پی ــرای مشــکلی ک ــه ب ــا هراســان نمی شــود، بلک شــگفت زده ی
می دهــد. راه حــل او شــب آنهــا را خــوش و چراغانــی می کنــد، چــون بــا خوراکی هــای خوشــمزه ای 
تمــام می شــود کــه ســوفی آنهــا را به جــای همــۀ چیزهایــی کــه ببــری خــورده اســت دوســت دارد. 
ــۀ  ــی هم ــر جایگزین ــد و عاوه ب ــه فروشــگاه می رون ــش ب ــراه والدین ــه هم ــودک ب ــردای آن روز، ک ف
مــوادی کــه ببــری خــورده اســت، ظرفــی هــم بــرای ببــری می خرنــد تــا در صــورت بازگشــت، ببــری 

بتوانــد در آن غــذا بخــورد.
در داســتانی کــه "جودیــت کــر" می نویســد، کــودک، »دیگــری« نیســت. ببــری هــم »دیگــری« 
ــود  ــرای وحشــت وج ــی ب ــادی اســت. هیچ عامل ــز ع ــر"، همه چی ــت ک ــای "جودی نیســت. در دنی
ــان  ــا امــر غریــب تعامــل می کنــد. نکتــۀ دیگــر ایــن اســت کــه در پای ــدارد و کــودک به راحتــی ب ن
کید  داســتان، بــا اینکــه تمهیــدات لازم بــرای بازگشــت ببــری اندیشــیده شــده اســت، امــا نویســنده تأ
می کنــد کــه »ببــری هرگــز بازنگشــته اســت«. کــودک مخاطــب ایــن داســتان، در چرخــه ای گرفتــار 
نمی شــود کــه ممکــن اســت بــرای او هــم پیــش بیایــد. او بــا ایــن جملــه، بــرای همیشــه از اینکــه 
فکــر کنــد بعــد از صــدای زنــگ ممکــن اســت ببــری از در وارد شــود رهــا می شــود. در زیســت جهان 
کودکــیِ "جودیــت کــر"، کــودک تنهــا نیســت. او به همــراه پــدر و مــادرش مشــکاتی را کــه ببــری بــه 
وجــود آورده اســت رفــع و رجــوع می کنــد و در ایــن کار از همدلــی آنهــا کــه دقیقــاً از همــان دیــدگاه 

ســوفی بــه ماجــرا می نگرنــد، برخــوردار اســت.

تحلیل منظر دو اثر از منظر نگریستن به زدیگریر
در فرهنــگ بشــری، همــواره تقابــل میــان خــود و دیگــری برجســته بــوده اســت. دیگــری، در هــر 
لباســی کــه باشــد، قابــل شناســایی اســت. بارزتریــن وجــه مشــخص کنندۀ خــود از دیگــری، رابطــۀ 



مقاله

96

سال اول، شماره اول،
تابستان  1402

پژوهشنامه فرهنگی و اجتماعی

ــژاد  ــژاد خــود و ن ــن ن ــن خــود و همســایه مان، بی ــن خــود و همکارمــان، بی ــا بی ــی اســت. م تقابل
دیگــر، بیــن رنــگ پوســت خــود و رنــگ پوســت دیگــر، بیــن خــود و هرچــه جــز ماســت فاصلــه ای 
قائلیــم. ایــن فاصلــه گاه بــه رقابــت و گاه بــه خصومــت منتهــی می شــود. گاه ایــن فاصلــه بــه درک 
ــل اســت. در  ــان دو طــرف تقاب ــه نتیجــه اش درک دوگانگــی موجــود در می ــد ک ــی می انجام تفاوت
چشــم انداز فیلســوفان بــزرگ، از افاطــون تــا هایدگــر، چنیــن تحولــی در درک مفهوم خــود و دیگری 
ــه دیدگاه هــای اگزیستانسیالیســتی  ــه ب ــده می شــود؛ امــا در چشــم انداز فاســفۀ قــرن نوزدهــم ک دی
ــا دیگــری  ــاط خــود ب ــون می شــود و ارتب ــل دگرگ ــن تقاب و پدیدارشــناختی شــکل بخشــیده اند، ای
ــان خــود و  ــد می ــن پیون ــان، 1385: 216-219(. در ای ــرد )نجومی ــرار می گی اســاس شــناخت ق
دیگــری اســت کــه وجــه غیریــت دیگــری کمرنــگ می شــود. در چنیــن دیدگاهــی، تقابــل بــه حداقــل 
ــه اســت. خــود می کوشــد  ــه ســلطه گری نهفت ــل ب ــل خــود و دیگــری، نوعــی تمای می رســد. در تقاب
دیگــری را از آن خــود کنــد و او را بــه حــوزۀ »خــودی« بکشــاند. رابطــۀ بیــن کــودک و بزرگســال نیــز 
از ایــن منظــر قابــل بررســی اســت. برخــی پژوهشــگران کــودک را در جایــگاه عنصــر »بی صــدا«ی 
جامعــه دیده انــد کــه بــرای بزرگســال در حکــم دیگــری اســت )ر.ک: نظریــات ژاکلیــن رز و جــک 
زایپــس(. بزرگســال بــا پرداختــن بــه ادبیــات کــودک، درحالی کــه بــه زعــم خــود، می کوشــد صــدای 
عنصــر بی صــدا باشــد، در عمــل بــه عنصــر ســلطه گر تبدیــل می شــود و می کوشــد کــودک را 
ــن عمــل در داســتان  ــم کیارســتمی مشــهود اســت. ای ــه در فیل ــد. کاری ک ــل کن ــه »خــودی« تبدی ب
ــا  ــر"، بزرگســال در هماهنگــی کامــل ب ــت ک ــد. در داســتان "جودی ــاق نمی افت ــر" اتف ــت ک "جودی
ــم  ــه ه ــت ک ــر« اس ــری »بب ــت و دیگ ــی اس ــودک یک ــن و ک ــع والدی ــد. موض ــل می کن ــودک عم ک
ســوفی و هــم والدینــش، راهــی بــرای تعامــل بــا او پیــدا می کننــد. تعامــل ســوفی بــا ببــر، از نــوع 
تعامــل پســرک کیارســتمی بــا ســگ نیســت. مواجهــۀ مــادر بــا پســر نیــز در فیلــم کامــاً متفــاوت 
ــم »دیگــری« باشــد، آن هــم »دیگــری«ای کــه  ــن امــر باعــث می شــود کــه کــودک در فیل اســت. ای
می آمــوزد »دیگــریِ« دیگــری بســازد. چرخــه ای کــه بــه فاصلــه، تاریکــی، بی اعتمــادی و ناســازگاری 

می انجامــد و دوســتی، رابطــه، روشــنی، احســاس نزدیکــی و تطابــق در آن جایــی نــدارد.
هم دیدگاه بــودن والدیــن ســوفی بــا او بســیار مهــم اســت. ایــن دقیقــاً جایــی اســت کــه دنیــای 
ــرای  ــی ب ــه موضوع ــب را ب ــر غری ــۀ ام ــد و تجرب ــد می ده ــالان پیون ــای بزرگس ــه دنی ــودکان را ب ک
تأمــل تبدیــل می کنــد. در فیلــم کیارســتمی نه تنهــا مــادر بــا کــودک هم دیــدگاه نیســت، بلکــه بقیــۀ 
بزرگ ترهایــی نیــز کــه کــودک بــه امیــد همراهــی آنهــا در کوچــه منتظــر می مانــد، بــا او هم دیــدگاه 
نیســتند. ایــن تقابــل از راه نمایانــدن پاهــای کــودک در تقابــل بــا پاهــای مــادر نیــز نمایــان می شــود 
ــا یــک قــرص  ــه کودکــی کــه ب ــه بیــرون فرســتاده اســت. هیچ کــس ب کــه او را بــرای خریــد نــان ب
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نــان در کوچــه بــه دوردســت خیــره شــده اســت توجهــی نــدارد. بــرای همیــن اســت کــه وقتــی کــودک 
بــه خانــه وارد می شــود، بــدون نشــان دادن کمتریــن توجهــی بــه دوســت تــازه اش، بی اعتنــا از زیــر 
دســت مــادر عبــور می کنــد و داخــل مــی رود. او نیــز قــرار اســت بــه یکــی از آن بزرگ ترهــا تبدیــل 

شــود و هرگــز بــه »دیگــری« روی خــوش نشــان نخواهــد داد.
ــه  ــره چنان ک ــر غیرمنتظ ــا ام ــت، ب ــری« اس ــم »دیگ ــالان در حک ــگاه بزرگ س ــه در ن ــودک ک ک
آموختــه اســت مواجــه می شــود. او آموختــه اســت کــه تنهــا از امــر غیرمنتظــره عبــور کنــد و هنگامــی 
کــه می آمــوزد می شــود آن را رام کــرد، توجهــش را برمی گیــرد. امــر غیرمنتظــره تــا زمانــی اهمیــت 
دارد کــه خطــر محســوب شــود. وقتــی خطــر فروکــش می کنــد، کــودک کــه خــود یــک غریبــه اســت 
)بــه برخــورد مــادر بــا کــودک توجــه کنیــد کــه گویــی اصــاً او را ندیــده و خطــری را نیــز کــه بــا خــود 
آورده در نظــر نمــی آورد(، بــا امــر غیرمنتظــره همچــون یــک غریبــه برخــورد می کنــد و چنــان او را 

هــدف بی اعتنایــی قــرار می دهــد کــه بزرگ ترهــا خــود او را هــدف بی اعتنایــی قــرار داده بودنــد.
در داســتان "جودیــت کــر"، بــرای ارجــاع بــه ببــر هــم از ضمیــر who اســتفاده شــده اســت. 
who، چنان کــه می دانیــم، بــه انســان اختصــاص دارد. ایــن درحالــی اســت کــه در فیلــم کیارســتمی، 
کــودک حتــی اســم هــم نــدارد. همراهــی دنیــای خــارج از جهــان انســانی بــا دنیــای کودکانــه، همدلــی 
بــا طبیعــت از درون داســتان، صحبت کــردن ببــر بــه زبــان ســوفی در قیــاس بــا پارس کــردن ســگ 
ــرف  ــرای ص ــوفی ب ــوادۀ س ــن خان ــگام بیرون رفت ــا هن ــدن چراغ ه ــتمی، روشن ش ــم کیارس در فیل
شــام، همگــی، از رویارویــی" اخاقــیِ لویناســی" بــا »دیگــری« نشــان دارد. ایــن در حالــی اســت که 

در فیلــم کیارســتمی چنیــن رویارویــی اخاقــی ای کامــاً بی نشــانه و غایــب اســت.
ــا بزرگ ســالان  ــاط ب ــه در ارتب ــی را ک ــا عمل ــرون« فرســتاده اند ت ــه »بی ــودک کیارســتمی را ب ک
اســت انجــام دهــد: خریــد نــان. خریــد نــان به ســادگی کــودک را وارد دنیــای بزرگســالی می کنــد، 
ــم  ــی ه ــت تهدیدهای ــن اس ــه ممک ــر ک ــای دیگ ــن دنی ــات ای ــا محتوی ــه ب ــوزد ک ــه او نمی آم ــا ب ام
بــه همــراه داشــته باشــد، چگونــه مواجــه شــود. در داســتان "جودیــت کــر"، کــودک در »انــدرون« 
ــرون  ــه از بی ــدر ک ــراه اوســت و پ ــه هم ــادر ک ــت م ــا وجــود حمای ــار خــود و ب ــه اختی اســت. او ب
می آیــد، در را می گشــاید. طبیعــی اســت کــه چنیــن رویارویــی ای، هرچنــد شــگفت انگیز، بی خطــر 

و محافظت شــده اســت.
اگــر امــر غیرمنتظــره را تعمیــم دهیــم، ممکــن اســت آن را بــه طبیعــت، محیــط زیســت، جامعــۀ 
ــر  ــه طــور کلــی هــر پدیــده ای وصــل کنیــم کــه غیــر از ماســت. مســئولیت مــا دربراب ــر و ب بزرگ ت
آنچــه غیــر از ماســت چیســت؟ از دیــدگاه "لوینــاس"، مــا دربرابــر دیگری مســئولیم. ایــن موضوعی 
اســت کــه در داســتان به خوبــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. ولــی در فیلــم چنیــن نیســت. به نظــر 
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می رســد عنصــر تــرس در هــردو اثــر جنبــۀ کلیــدی دارد. تــرس پســرک از ســگ، در مقابــل فقــدان 
تــرس در ســوفی قــرار می گیــرد. در داســتان، برخــاف فیلــم، »مســئولیت« آنچــه اتفــاق می افتــد 
ــالا  ــه ح ــد ک ــال ســگی احســاس نمی کن ــئولیتی درقب ــچ مس ــم، هی ــود. پســرک فیل ــه می ش پذیرفت
ــتان،  ــا در داس ــر برگشــتن پســرک می نشــیند؛ ام ــرون در منتظ ــد و بی ــود را دوســت او می دان خ
عاوه بــر وجــود مســئولیت غــذادادن بــه ببــری کــه بــه خانــه می آیــد، مســئولیت پیش بینــی بــرای 
کیــد می شــود کــه ببــری هرگــز برنگشــت،  حضــور مجــدد او نیــز وجــود دارد. هرچنــد در داســتان تأ
امــا ظرفــی بــرای حضــور احتمالــی مجــدد او اختصــاص یافــت. ایــن در حالــی اســت کــه انگیــزۀ 
پســرک فیلــم بــرای دادن نــان بــه ســگ تــرس اســت و به محــض رفــع خطــر احتمالــی، کــودک دیگــر 
اهمیتــی بــه ســگ نمی دهــد. چنان کــه "لوینــاس" یــادآوری می کنــد، پذیرفتــن مســئولیت حضــور 
دیگــری، جنبــۀ اخاقــی و انســانی وجــود ماســت. از رهگــذر پذیــرش ایــن مســئولیت اســت کــه 

جوامــع متفــاوت شــکل می گیرنــد.

نتیجه نیری
ــان و کوچــه" از منظــر  ــم "ن ــه بخــورد" و فیل ــد عصران ــه آم ــری ک ــل منظــر داســتان "بب تحلی
بازنمایــی »دیگــری« کــه هــدف پژوهــش حاضــر بــود، نشــان داد کــه رابطــۀ تقابلــی بیــن »خــود« 
و »دیگــری« در داســتان "جودیــت کــر" وجــود نــدارد؛ امــا ایــن رابطــه در فیلــم کیارســتمی تقابلــی 
اســت. منظــر فیلــم کیارســتمی از دیــدگاه مطالعــات دیگــری، همدلانــه و ســازگارانه نیســت، امــا در 
داســتان "جودیــت کــر" ایــن منظــر ســازگارانه، همدلانــه و روشــن اســت. به تعبیــر دیگــر، می تــوان 
گفــت فیلــم "ســارتری" و داســتان "لویناســی" اســت. بــا روشــن  شــدن ایــن منظــر، می تــوان بــه 
ــم و داســتان از دل آن برآمده انــد،  جایــگاه "کــودک" و مفهــوم "کودکــی" در دو جامعــه ای کــه فیل

پــی بــرد.
بــا بررســی نشــانه ها در داســتان و فیلــم، دریافتیــم کــه "کــودک" در جامعــه ای کــه منشــأ فیلــم 
اســت، »موجــودی غریبــه«، در حکــم »دیگــری« اســت کــه هیــچ نــوع همدلــی بیــن او و ســاختار 
جامعــه وجــود نــدارد و جامعــه تنهــا آن گاه کــه او را بــه هیئــت خــود درآورد، قابلیــت پذیرفتــن او 
را پیــدا می کنــد. "کــودک"، بــه حکــم آموختــن ایــن دیــدگاه، بــا همــۀ آنچــه جــز او باشــد بیگانــه 
اســت. نشــانه های چنیــن دیدگاهــی در فیلــم از ایــن قــرار اســت: پــارس ســگ بــه کــودک به مثابــۀ 
موجــودی بیگانــه. در فیلــم می بینیــم کــه ســگ بــا آمــدن رهگــذران پــارس نمی کنــد، امــا هنــگام 
نزدیک شــدن کــودک بــه او غــرش می کنــد. ازآنجاکــه در جهــان انســانی، ســگ بــه بیگانــه پــارس 
می کنــد، "کــودک" به مثابــۀ موجــودی بیگانــه اســت کــه حیــوان در هنــگام رویارویــی بــا او واکنــش 
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ــد. نشــان می ده
»تــرس« و »ناتوانــی« "کــودک" در تطابــق و هم زیســتی بــا طبیعــت، کــه ســگ می توانــد نمــاد 
آن باشــد، در فیلــم مشــهود اســت. در فیلــم »نــان و کوچــه« هیچ گونــه رابطــه و تعامــل اجتماعــی 
وجــود نــدارد. هرچــه می بینیــم، تقابــل بیــن شخصیت هاســت: رهگــذران، مــادر، ســگ و ســکوت 
ــرد و  ــه ای س ــت. رابط ــه اس ــودک بی توج ــه ک ــه ب ــت ک ــه ای ا س ــدۀ جامع ــان نماین ــر خیاب ــم ب حاک
ــل  ــدرت و تقاب ــر ق ــه ای از س ــذران( و رابط ــادر و رهگ ــه )م ــوی جامع ــودک از س ــه ک ــه ب بی توج
)پــارس ســگ(. فیلــم صامــت نیســت، امــا هیچ گونــه گفت وگویــی در فیلــم رد و بــدل نمی شــود. 
فقــط موســیقی ابتــدای فیلــم و پــارس ســگ را می شــنویم. هیــچ دیالوگــی بیــن کــودک و جامعــه 
ــی ناآشناســت. جامعــه کــودک را  ــا منطــق گفت وگوی ــر کــودک، جامعــه هــم ب نمی شــنویم. عاوه ب
در حــد شــیء تقلیــل داده اســت. کــودک نامــی نــدارد. کــودک در مقابــل جامعــه کــه ســوژه )خــود( 
اســت، تبدیــل بــه ابــژه )دیگــری( می شــود. رابطــۀ کــودک بــا جامعــه همدلانــه نیســت. نوعــی پیــکار 

و تقابــل در رابطــۀ آنهــا حاکــم اســت؛ تقابلــی از جنــس رابطــۀ "ســارتری".
ماجــرا در داســتان "جودیــت کــر" برعکــس اســت. در داســتان، همــۀ اجــزای جامعــه، والدیــن، 
خانــواده، همگــی، بــا کــودک در همســویی کامــل قــرار دارنــد. ببــر صحبــت می کنــد، نمی غــرد! پــدر 
و مــادر کــودک کــه او را بــا نــام مشــخص ســوفی می شناســیم، در هماهنگــی کامــل بــا او و ببــر 
تعامــل می کننــد. کارهــا بــه راحتــی ســامان می یابــد و نشــانه ای از اینکــه کــودک بایــد خــود را بــا 
جهان بینــی خاصــی وفــق دهــد وجــود نــدارد. در داســتان همــه می داننــد چــه بایــد بکننــد. شــاید بــه 

همیــن دلیــل، ترســی در داســتان دیــده نمی شــود.
ثمــرۀ فقــدان عنصــر تــرس در داســتان، برخــاف فیلــم، پذیرفتــن »مســئولیت« آن چیــزی اســت 
ــم، هیــچ مســئولیتی درقبــال ســگی احســاس نمی کنــد کــه حــالا  کــه اتفــاق می افتــد. پســرک فیل
ــتان،  ــا در داس ــر برگشــتن پســرک می نشــیند؛ ام ــرون در منتظ ــد و بی ــود را دوســت او می دان خ
عاوه بــر وجــود مســئولیت غــذا دادن بــه ببــری کــه بــه خانــه می آیــد، مســئولیت پیش بینــی بــرای 
کیــد می شــود کــه ببــری هرگــز برنگشــت،  حضــور مجــدد او نیــز وجــود دارد. هرچنــد در داســتان تأ
امــا ظرفــی بــرای حضــور احتمالــی مجــدد او اختصــاص یافــت. ایــن در حالــی اســت کــه انگیــزۀ 
پســرک فیلــم بــرای دادن نــان بــه ســگ تــرس اســت و بــه  محــض رفــع خطــر احتمالــی، کــودک 
ــن مســئولیت  ــد، پذیرفت ــادآوری می کن ــاس" ی ــه "لوین ــد. چنان ک ــه ســگ نمی ده ــی ب دیگــر اهمیت
ــن رهگذرهــا  ــاوت جوامــع را از ای ــۀ اخاقــی و انســانی وجــود ماســت. تف حضــور دیگــری، جنب

ــنجید. ــوان س می ت



مقاله

100

سال اول، شماره اول،
تابستان  1402

پژوهشنامه فرهنگی و اجتماعی

منابع و مأخذ
جینکز، ویلیام )1363(. »سینما و ادبیات«، فصلنامۀ هنر، شمارۀ 5، 301-288.

داستان  مقایسه  سینمایی  و  ادبی  روایت  در  داستان  رویدادهای  تطبیقی  مطالعه   .)1394( زهرا  حیاتی، 
»آشغالدونی« و فیلم »دایره مینا«. فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، 8)1(، 98-71. 

doi: 10.7508/isih.2016.29.004

سارتر، ژان پل )1355(. هستی و نیستی، ترجمۀ عنایت اله شکیباپور، تهران: شهریار.

ستاری، جال )1345(. تأثیر سینما در کودکان و نوجوانان، تهران: بی نا.

علیا، مسعود )1388(. کشف دیگری همراه با لویناس، تهران: نی.

کریمی، بیان و اصغری، محمد )1399(. جایگاه سوبژکتیویسم اخاقی در اندیشۀ نیچه و لویناس. پژوهش های 
doi: 10.22091/jptr.2020.5675.2359 .91-71 ،)4(22 ،فلسفی -کلامی

لطیف پور، عبدالله، دهقان، علی و فرضی، حمیدرضا )1396(. تقابل و تعامل »خود« و »دیگری« در رُمان 
»مادرم دو بارگریست« از ابراهیم یونسی. ادبیات پارسی معاصر، 7)3(، 92-71.

 محمدی، محمدهادی )1378(. روش شناسی نقد ادبیات کودکان، تهران: روزگاران.

مکاریک، ایرنا ریما )1385(. دانش نامۀ نظریه های ادبی معاصر، ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: 
گه. آ

نجومیان، امیرعلی )1385(. مفهوم دیگری در اندیشه ژاک دریدا. همایش ادبیات تطبیقی خودی از نگاه 
دیگری.

Collie, J and Slater, S (1987) Literature in the Language Classroom, Britain: Cam-
bridge University Press.

Kerr, Judith (1968) The Tiger Who Came to Tea, NewYork: HarperCollins.

Wallis, Lucy (2013) “Judith Kerr and the story behind the tiger who came to tea”, in: 
https://www.bbc.com/news/magazine-25027090.


